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اصطلاحی نسبتاً نوپدید در قاموس سیاست و محل تلاقی 

همبسـتگی اجتمـاعی و انسـجام    ، هاي گوناگون است که استواري سیاسـی 

بـه   بیش از پیش، پیچیده و غیرشخصی مدرن، هاي سیاسی گسترده

هنـوز  ، اهمیـت بنیـادین و کـاربردي آن   رغـم  علـی 

، رهیافت نهـادین  ۀاز زاوی. آن صورت نگرفته است

منـد و  زمینـه ، اي اقتضـایی  پدیـده ، اجتمـاعی  -

پیامدهایی عمیق براي سامان و استواري ، پرورده است که تغییرات نزولی آن

پـردازد کـه    این مقاله بدین پرسش اصلی می، با این ملاحظه

مقالـه چنـین    ۀسیاسـی چیسـت؟ فرضـی    ۀهاي فروکاهش سرمای

 ۀپیامدهاي چندوجهی ماننـد بـالا رفـتن هزین ـ   

افــزایش قابلیــت ، افــزایش فســاد، کــاهش مشــارکت مــدنی

رواج آنومی و نافرمانی و فرسایش مشروعیت ، جویی حکومت

هـاي گونـاگون    وقـوع تغییـرات جـدي در سـاحت    

این نوشته با الهام از رویکرد نهـادگرایی سیاسـی و بـا روش    

ابعـاد مفهـومی   ، تحلیلی در چهارچوب نظري ترکیبی بوردیو و دیگـران 

  . کند هاي فروکاهش آن را بررسی می سیاسی و پیامدها و دلالت

  . کارآمديد و عملکر، بوردیو، اعتماد سیاسی، سیاسی
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هاي فروکاهش سرمایپیامدها و دلالت

  چکیده

اصطلاحی نسبتاً نوپدید در قاموس سیاست و محل تلاقی ، سیاسی ۀمفهوم سرمای

هاي گوناگون است که استواري سیاسـی  دانش

هاي سیاسی گسترده ملی در نظام

علـی  با این حـال . آن وابسته است

آن صورت نگرفته است دربارهپژوهش مستقل چندانی 

-اي سیاسـی  سازه، سیاسی ۀسرمای

پرورده است که تغییرات نزولی آنزمان

با این ملاحظه. داردسیاسی جوامع 

هاي فروکاهش سرمای پیامدها و دلالت

پیامدهاي چندوجهی ماننـد بـالا رفـتن هزین ـ   ، سیاسی ۀاست که کاهش سرمای

کــاهش مشــارکت مــدنی، مبــادلات سیاســی

جویی حکومتي و مداخلهگر متنظی

وقـوع تغییـرات جـدي در سـاحت    ، سیاسی دارد و دلالت مهم آن

این نوشته با الهام از رویکرد نهـادگرایی سیاسـی و بـا روش    . سیاسی است ۀجامع

تحلیلی در چهارچوب نظري ترکیبی بوردیو و دیگـران  -توصیفی

سیاسی و پیامدها و دلالت ۀسرمای

  

سیاسی ۀسرمای: هاي کلیدي واژه

ایران، دانشگاه مازندران، یاسیاستاد گروه علوم س*
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  مقدمه 

هـاي ضـروري زنـدگی سیاسـی      از ارزش، محوریت اعتماد سیاسـی سیاسی با  ۀسرمای

، که کنفوسیوس سال پیش 2500اعتماد نهادین از حدود اهمیت . انضمامی جوامع است

امـا حـدود   ، مطرح بود، غذا و اعتماد استوار دانست، توانایی حکمرانی را بر سه پایه سلاح

تصـریح   بر ایـن ایـده  ، م19ورزي توکویل در اواخر قرن قرن طول کشید تا با اندیشه بیست

 هرچنـد . آمیـز اسـت  مسـالمت عنصر ضروري ثبـات اجتمـاعی و حکومـت    ، شود که اعتماد

 امـا ، پردازي کردند پیوند با آن ایدهاهمیت اعتماد و مفاهیم هم درباره شناسان معاصرجامعه

نـه  ، محـور بـود  پیوندهاي بین مردم بـراي تشـکیل اجتماعـات همکـاري    ، محور توجه آنان

نقـلاب  اعتماد سیاسی بـا ا  ن اعتماد اجتماعی ومیابرقراري رابطه  لیکن. حکومت و سیاست

مشـارکت سیاسـی    دربارهوربا و نی ، ویژه از سوي آلموندهب رفتاري در نیمه دوم قرن بیستم

اعتماد اجتماعی  ۀرابط بارهپژوهش در ةعزیمت جریان رشدیابند ۀنقط، آثار آنان. مطرح شد

  . )Newton, 2018: 2( کارآمد شد هايمحوري دموکراسی ۀعنوان مسئلو سیاسی به

هاي معاصر  هاي سیاسی از جمله دموکراسی بسیاري از نظام، تجربیبه گواهی شواهد 

ایـن چـالش در دشـمنان داخلـی و     . اند هرو شدهسیاسی خود روب ۀنوسان سرمای با چالش

شـان بـه   از شـهروندانی اسـت کـه بـی اعتمـادي     بلکـه ناشـی   ، خارجی آنان ریشه ندارد

فراینـدها و نهادهـاي    مداران در حال رشد است و نسـبت بـه چگـونگی عملکـرد     سیاست

 انـد  هسـرخورده و منتقـدتر شـد   ، بـازیگران سیاسـی   ةهـاي روزمـر   دموکراتیک و فعالیـت 

)Dalton, 2004: 1(شـهروندان  ، 1هـاي منتقـد   به طوري کـه کـاربرد اصـطلاح دمـوکرات     ؛

بـدین  . در قاموس نظـر و عمـل سیاسـی رواج یافتـه اسـت      3یا شهروندان ناراضی 2منتقد

تنـوعی از ایسـتارهاي   ، حمایت قـوي از آرمـان و نظـم دموکراتیـک    معنی که همزمان با 

 & Torcal( هـاي دموکراتیـک شـکل گرفتـه اسـت      انتقادي نسبت به عملکـرد حکومـت  

Monter, 2006: 4( .  

منـد اسـت و    نسـبی و موقعیـت  ، پـذیر  امري درجـه ، سیاسی و اعتماد نهادین ۀسرمای

به گـواهی شـواهد    با این حال. کند میتفاوت ، هاي مختلف ها و مکان در زمان کیفیت آن

                                                 
1. critical democrats 
2. critical citizens  
3. disaffected citizens 
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، نهادها زیرا ؛نوسان بیشتري دارد، نسبت به اعتماد به نهادها کارگزاران اعتماد به، تجربی

کمتراز اخبار یا رخـدادهاي خـاص   ، اند و داوري عمومی درباره آنها غیرشخصی و گسترده

شـاخص  ، هاي بنیادین جامعه ستونمثابه بنابراین میزان اعتماد به نهادها به. پذیرد اثر می

در ، همچنین بـه بـاور بسـیاري از تحلیلگـران    . بهتري براي سنجش نگاه شهروندان است

 ۀبـه سـرمای   بیش از پـیش ثبات سیاسی و همبستگی اجتماعی ، جهان غیرشخصی امروز

رو اعتمـاد بـه نهادهـایی ماننـد     از این. تا کارگزاران منفرد ،سیاسی و نهادین بستگی دارد

نهادهـاي  ، هـاي امنیتـی و انتظـامی    دستگاه، نظام قضایی، بخش خدمات شهري، ارلمانپ

هـاي   شـرکت ، هـاي تجـاري   اتحادیه، کلیسا، نظام آموزشی، بخش خصوصی و غیرانتفاعی

شاخص اصـلی احسـاس   ، هاي دولت مرتبطند ویژهترین کار ها که با اساسی و رسانهبزرگ 

 شـاخص و بـارزترین   )Norris & Newton, 1999: 2( سیاسی خـود ۀجامع ةمردم دربار ةتود

  . شود ملت ارزیابی می -دولت ۀرابط

 ۀفروکاهش سرمای این است که پرسش اصلی نوشتار حاضر، با توجه به این ملاحظات

تأمـل  کـه  بـدیهی اسـت    هـایی دارد؟ چه پیامدها و دلالـت ، سیاسی ۀسیاسی براي جامع

مثابـه  هـاي آن بـه   هـا و همبسـته   مؤلفـه ، ابعـاد ، سیاسـی  ۀشناسـی سـرمای   مفهوم درباره

، هـا  براي پاسخ بـدین پرسـش  . هاي فرعی مورد توجه مقدماتی قرار خواهد گرفت پرسش

اي در  بـا کاربسـت روش کتابخانـه   ، تحلیلی با رهیـافتی نهادگرایانـه   -این نوشته توصیفی

پیامـدها و  ، هاي آن و در بخش دوم سیاسی و مؤلفه ۀشناسی سرمای مفهوم، بخش نخست

  . کند هاي نزولی شدن آن را مطالعه می دلالت

  

  ادبیات پژوهش

مسـتقیم در ایـن    آثـار  یکی از. شمار استکم، سیاسی در زبان فارسی ۀادبیات سرمای

تعلـق   »سیاسی ۀعوامل اثرگذار بر سرمای« در مقاله) 1392( موضوع به عبادي و همکاران

بـا  ، سیاسـی و عناصـر مختلـف    ۀمفهـومی سـرمای  ضمن واکاوي ، دارد که نویسندگان آن

کلـی مربـوط بـه شـهروندان و دولـت       ۀعوامل اصلی را در دو دست، کاربرد روش مصاحبه

کاهش فاصـله  ، نسبت به دولت بهبود نگرش سیاسی شهروندان و براياند کردهشناسایی 

، هـاي اجتمـاعی   تشـکیل بیشـتر احـزاب و شـبکه    ، هـاي اجتمـاعی   افزایش آزادي، قدرت
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تر از جانـب  احساس کارآمـدي سیاسـی و خودمحـوري بیش ـ   ، سالارانهپذیري مردمجامعه

  . اند هرا برشمرد شهروندان

 ـ) 1391( نژاد و عباديپیران بررسـی سـطح   : سیاسـی و اینترنـت   ۀسـرمای « ۀدر مقال

اي میـدانی ضـمن    طـی مطالعـه  ، »سیاسی و تأثیر استفاده از اینترنت بر ابعـاد آن  ۀسرمای

که میزان اسـتفاده از   سیاسی و تأثیر اینترنت بر ابعاد آن دریافتند ۀسرمای بررسی سطوح

. دارد تأثیر مثبـت معنـادار  ، سیاسی به جز اعتماد سیاسی ۀاینترنت بر کلیه عناصر سرمای

آثار غیرمستقیم پرشماري نوشـته شـده اسـت    ، گفتنی است علاوه بر این دو اثر مستقیم

هنجارهـاي  ، هاي سیاسی شبکه، ند مشارکت سیاسیسیاسی مان ۀکه برخی عناصر سرمای

  . اند هطور منفرد واکاوي کردویژه اعتماد سیاسی را بههدموکراتیک و ب

سیاسـی؛   ۀپـردازي سـرمای   مفهوم« ۀدر مقال) 2016(نایدن ، زباناز میان آثار انگلیسی

بـا  ، زبـان علمی انگلیسی هايهسیاسی را در نشری ۀمفهوم سرمای، »اصلاح قلب دموکراسی

سیاسـی شـامل    ۀهـاي سـرمای   رهیافـت ، منابع، معناها و بهکرده روش فراتحلیل بررسی 

انـواع سـرمایه   ، آموزشـی و ترکیبـی  ، ايشـبکه ، عمومی ةرهیافت حوز، موقعیتی، نهادین

  . و مباحث دیگر پرداخته است سیاسی شامل ابزاري و ساختاري

 ـ) 2008(کیسی  قابلیـت   ۀتوجـه بـه نظری ـ   بـاز : سیاسـی  ۀتعریـف سـرمای  « ۀدر مقال

 ۀتاریخچ ـ، عناصر، تعریف سرمایه سیاسی، با تمرکز بر آراي بوردیو، »پذیري بوردیو تبدیل

گانه سرمایه با مقایسه آن با دیگر انواع هفت و سپسکرده پیدایش و تحول آن را مطالعه 

، نمــادین و اخلاقــی، فرهنگــی، اقتصــادي، نهــادین، اجتمــاعی، شــامل ســرمایه انســانی

  . ه استپذیر کردن آن را بررسی کردهاي تئوریزه و سنجش دشواري

ابعـاد و  ، تلاشـی علمـی بـراي توضـیح معنـا     ، »سرمایه سیاسی« ۀدر مقال )2011(فرنچ 

مثابـه پیکـار   فرنچ با تعریـف سیاسـت بـه   . اي را تدوین کرد استعاره، هاي این مفهوم شناسه

گـذاري  هـاي مسـائل سیاسـت    حلیافتن راهبه جاي ، همیشگی براي تولید سرمایه سیاسی

ارزیـابی   داوري و، هـا  سیاسـت ، تحصیل آن را با توجه به چند عنصر افکار عمـومی ، عمومی

هـاي مناسـبی پیـدا     حـل حتی اگر چنـین راه ، به باور وي. دهد سیاسی مورد توجه قرار می

 ۀآثار بـا نوشـت  همگی این ، که پیداستچنان. سیاسی است ۀاجراي آن نیازمند سرمای، شود

اما توجه بـه  ، سیاسی اشتراك دارند ۀشناسی و بررسی ابعاد سرمای پیش رو در زمینه مفهوم
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رغـم اهمیـت بنیـادین آن    علـی ، سیاسـی  ۀهاي راهبردي فروکاهش سرمای پیامدها و دلالت

کاسـتی آشـکار پژوهشـی    ، جامعـه  - ها و تنظیم روابط دولـت  براي کارکرد کارآمد حکومت

  . آن را رفع و ترمیم کند تا کوشد مثابه گامی آغازین میلم بهاست که این ق

  

  سیاسی ۀشناسی سرمای مفهوم

و درك روابـط و   سیاسی با همه اهمیتش براي زندگی و عمل سیاست ۀسرمای ةپدید

 تعریـف ، مـداران سیاسی و کاربرد گسـترده آن از سـوي مطبوعـات و سیاسـت     1مبادلات

، معمولاً در کاربردهاي سیاسـی . دانش سیاست نداردو  پذیري در ادبیات روشن و سنجش

چیـزي  ، پندارند کـه سـرمایه سیاسـی    چنین میتعریف این مفهوم را مفروض انگاشته و 

  . کنند تولید و مصرف می، است که بازیگران سیاسی دارا بوده

ا رواج کـاربرد  ام ـ، گرددم برمی1842از اصطلاح سرمایه سیاسی به نخستین استفاده 

اي  آن را بـه واژه  یو بوش مقارن شد کـه م با رقابت انتخاباتی جرج دبل21آغاز قرن آن در 

 عبـارت ، به طوري که حدود نیمی از یک میلیـون سـایت اینترنتـی   ، تبدیل کرد 2روزمره

رغم کاربرد گسـترده و  با این حال علی. را همراه با نام وي بازتاب دادند »سرمایه سیاسی«

هـاي   هـاي سیاسـی در حـوزه    اشتهار این مفهوم و توانایی آن براي انعکاس ابعاد واقعیـت 

اي از  پردازي عالمانه اي مستحکم و مفهوم هنوز نظریه، هاي سیاسی تحلیلآشکار و پنهان 

، و در هـیچ کتـاب راهنمـا یـا فرهنـگ علـوم سیاسـی        )Nayden, 2016: 1(آن ارائه نشده 

  . )Birner& Wittner, 2000: 4( فی از آن هویدا نیستتعری

هر بحثی از مفهوم سرمایه به طور سنتی با دانش اقتصاد همبسته ، در نگاهی تاریخی

امري بـدیع  ، به معنایی متمایز از برداشت مادي در درك آن 3آراي بوردیو اما، بوده است

اجتمـاعی را در عصـر جدیـد    امروزه تحلیـل جهـان   ، مفهوم سرمایه، به نظر بوردیو. است

توان ساختار و کارکرد جهان اجتمـاعی را جـز بـا درك اشـکال      کند و نمی پیکربندي می

 فهمیـد ، اقتصـادي درك شـده اسـت    ۀگوناگون سرمایه و نه فقط مطابق آنچـه در نظری ـ 

)Bourdieu, 1997: 46( .منافع اقتصادي مـادي را توسـعه داد تـا     ةاستعار، رو بوردیواین از
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وي در . نیـز بشـود   -یـا اهـداف غیرمـادي    نمادین- خدمات غیراقتصاديشامل کالاها یا 

هاي انباشت و تبدیل  ضمن بررسی مکانیسم، »اشکال سرمایه« مقاله اثرگذار خود با عنوان

 ـ   مثابه کار تـراکم و تعریف سرمایه به )Bourdieu, 1986: 241( سرمایه ه یافتـه کـه وقتـی ب

دهد انرژي اجتماعی را به شکل کار  می نبه آنان امکا، یابد میوسیله کارگزاران تخصیص 

و اجتمـاعی   فرهنگـی ، انواع سرمایه را به اقتصـادي ، یافته تخصیص بدهندزنده یا مادیت

اما در مقاله دیگـري  ، برد بوردیو در این مقاله از سرمایه سیاسی نامی نمی. کند تقسیم می

سیاسـی   ۀمکـرر بـه سـرمای   ، »زمینـه سیاسـی   عناصر نظریه: نمایندگی سیاسی« با عنوان

  . )Schugurensky, 2000: 3( دهد ارجاع می

ن کـارگزاران  میـا هاي اجتماعی تولید و بازتولید شـکاف   بوردیو مکانیسم، یادشدهدر مقاله 

 ـ کند میسیاسی فعال و منفعل را بررسی  ویـژه سـرمایه    هو آن را به دو عامل توزیع سـرمایه ب

شناسی دوگانه مبنـی بـر اینکـه     سپس با آسیب. داند سیاسی مرتبط می فرهنگی و تقسیم کار

سیاسـت  «و  »محرومنـد  )هـا  ها و کـنش  تولید گفتمان(شهروندان عادي از ابزار سیاسی تولید «

بـه توضـیح   ، »اي متمرکـز شـده اسـت    هاي حرفـه  مداران و بوروکراتفقط در دستان سیاست

شـکلی از سـرمایه   ، سـرمایه سیاسـی  ، او ةعقیـد بـه  . شود سیاسی رهنمون می ۀمفهوم سرمای

اعتقـاد و بـه رسـمیت شـناختن      نمادین و محصول کنش ذهنی شناسـایی اسـت و بـر پایـه    

. دهنـد  مـی ، کننـد  گرفته و قدرتی است که افراد آن را به کسـانی کـه آن را اعمـال مـی    بنیاد

 1شناسی روابط قـدرت  جامعهی از ئسرمایه سیاسی را جز، در این اثر بوردیو، که پیداستچنان

مـداران از آن  کنـد کـه سیاسـت    نـوعی قـدرت سیاسـی درك مـی     هاي اجتماعی و بین گروه

 ۀسـرمای ، اي که از اعتماد پیروان مشتق شده است و با تغییر میزان اعتماد سرمایه ؛برخوردارند

  . )Bourdieu, 1981: 14(کند  مدار نیز تغییر میسیاسی سیاست

 ها قابـل تبـدیل بـه    که انواع سرمایهبوردیو مبنی بر این 2پذیريتبدیل ۀبا الهام از نظری

مجمـوع انـواع   ، سرمایه سیاسـی ، یکدیگرند و هیچ نوع سرمایه ناب و خالص وجود ندارد

هاي گوناگون براي بازارهـاي سیاسـی بـاهم ترکیـب      که به شیوه شود سرمایه معرفی می

امـا قابلیـت   ، ها قابل تبدیل بـه یکدیگرنـد   انواع سرمایه ۀهم، بوردیو ۀدر نظری. شده است

                                                 
1. power relations 
2. interconvertability theory 



  59/ مله علی کریمی؛ سیاسی ۀهاي فروکاهش سرمای پیامدها و دلالت

، فرهنگـی  ۀاجتماعی و سـرمای  ۀسرمای ۀمثلاً رابط. پذیري انواع سرمایه برابر نیست تبدیل

، اقتصـادي  ۀامـا بـه طـور کلـی سـرمای     ، اقتصـادي اسـت   ۀآن با سرمای ۀتر از رابطنزدیک

سرمایه سیاسی بـه خـاطر   ، ور بوردیوبه با. شود تر به دیگر اشکال سرمایه تبدیل می آسان

بازارهـاي  . اقتـدارآمیزترین شـکل سـرمایه اسـت    ، اش با قـدرت ماهیت جمعی و همراهی

ویژه قـدرت  هاي و ب سرمایه سیاسی اغلب با کنترل بازیگران دیگر یا دیگر نهادهاي جامعه

اشکال سـرمایه  ترکیب دیگر  توان بنابراین سرمایه سیاسی را می. بسته استاجبارآمیز هم

سرمایه اقتصادي کـه   در این راستا. تعریف کرد با هدف کنش سیاسی یا بازگشت سرمایه

چون هـدف   ؛دیگر سرمایه اقتصادي نیست، شود براي اهداف سیاسی استفاده و بسیج می

خـواه هزینـه   ، بلکه تحصیل نوعی سود سیاسی، کسب پاداش و سود اقتصادي نیست، آن

  . )Casey, 2008: 11( استانتخابات و غیره نامزد ، حزب، یک پروژه

بـراي   »سـرمایه « ةواژ، هاي گوناگون علـوم اجتمـاعی   در رشته، بوردیو ةپس از استفاد

ها و اموال غیرمتعارف از نظر اقتصادي و منابع در اختیـار   دارایی ةدلالت بر سهام یا ذخیر

، سـرمایه فرهنگـی  ، اجتمـاعی ی چون سـرمایه  هایها یا نهادها در قالب ترکیب روهگ، افراد

، ايسـرمایه رسـانه  ، سرمایه اخلاقـی ، سرمایه نمادین، سرمایه اکولوژیکی، سرمایه انسانی

ایـن اشـکال   . و سـرمایه سیاسـی بـه کـار رفتـه اسـت       سرمایه نهـادین ، سرمایه سازمانی

بـه آسـانی بـه پـول     ، متعارف ۀخلاف سرمایی دارند که برهایاشتراك، اي سرمایه استعاره

  . ی حسابداري نیستندکم تابع قواعد و الگوهاي، قابل انتقال نبوده، شوند دیل نمیتب

هـاي   رد قـدرت اجبـارآمیز دولـت   فرنچ با قراردادن سرمایه سیاسی در برابر حق کـارب 

هـاي اغلـب    هـا و سـرمایه   دارایـی  ۀگنجین ـ، معتقد است که سرمایه سیاسـی ، سالار مردم

براي تولید رضایت از دیگـر صـاحبان قـدرت ماننـد     مداران غیرملموس است که سیاست

جامعه مدنی و بازیگران سیاسـی  ، رسانه، هاي کارگري هاتحادي، مشاغل، هارهبران شرکت

به نظر او براي انجام تغییـر در  . کنند هاي سیاسی استفاده می معین همچون فعالان جنبش

یـک   بخشـی بـه  قدرت، سیاسی خاص ةیا پیکربندي نیروها در یک مبارز، یک برنامه معین

 کلیـدي اسـت   معیاریک ، موضوع سرمایه سیاسی، حزب سیاسی یا جنبش اجتماعی معین

)French, 2011: 216( .  
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هـاي زیـادي    همانند سرمایه اجتماعی که مفـاهیم مـرتبط و متـرادف   ، به نظر نیوتون

منـدي  وظیفـه ، خودآگـاهی مـدنی  ، سرمایه سیاسی نیز با مفاهیم اعتمـاد سیاسـی  ، دارد

، عمومی حساسیت به منافع یا خیر، شهروندي، مشارکت سیاسی، مداخله سیاسی، مدنی

اعتمـاد بـه نهادهـاي    ، توانایی مصالحه سیاسی، منافع و دانش سیاسی، روامداري سیاسی

نسـخه  ، اصطلاح سرمایه سیاسـی که توان گفت  حتی می. سیاسی و نظیر آن ارتباط دارد

اهـداف  ، منافع، انگر هویت سیاسی مشتركبیچون ، برادري استجدید مفهوم کلاسیک 

هـاي عمـومی    وطنان به منظور نیل به اهداف مشـترك در حـوزه  و توانایی همکاري با هم

  . )Newton, 1999: 5( است

  : هاي آن مفید است توجه به ویژگی، براي کمک به درك چیستی سرمایه سیاسی

هـا و   گروه، روابط بین اشخاص ةفرآوردو  استاي اجتماعی  پدیده، سرمایه سیاسی. 1

توان واجـد یـا    افراد به صورت منفرد و قطع نظر از تعاملشان با دیگران را نمی. نهادهاست

  . فاقد سرمایه سیاسی دانست

توان در نسبت بـا دیگـران از    اما قابل مقایسه است و می، پذیر نیستمحسوس و کمیت. 2

ترکیبـی پیچیـده از   ، چـون سـرمایه سیاسـی   ، بیان دیگر به. افزونی یا کاهش آن سخن گفت

، اقتصـادي ، اجتمـاعی ، هـاي انسـانی   شامل انواع سرمایه، عناصر متعدد مادي و غیرمادي است

لـذا در کلیـت خـود حـاوي وجـوهی      . )Lin, 2001: 14-15( نمادین و اخلاقـی اسـت  ، فرهنگی

  . شود ناپذیر شناخته میاندازه، انتزاعی و ذهنی بوده

سخت بـه  . ك استاند  هعرضه آن هموار. منابع کمیاب است ءجز، سیاسی ۀسرمای. 3

منبعـی  ، امـا در عـین متنـاهی بـودن     ؛شـود  آیـد و بـا دشـواري انباشـت مـی      دست مـی 

از نـرخ  ، هنگـام و مناسـب  هـاي بـه   توان با اتخاذ تدابیر و سیاست است و می ١تجدیدپذیر

  . کردفروکاهش آن جلوگیري و منحنی کاهشی را معکوس 

کنشـگران سیاسـی و    ۀهـاي دوسـوی   مثابـه محصـول قضـاوت   سرمایه سیاسـی بـه  . 4

هاي شهروندان یـا   داوري. ثبات و ناپایدار است ذاتاً بی، )غیرعینی(امري ذهنی ، شهروندان

 ةکننـد ترین تعیین اصلی، مدارانسیاست و سیاست، مسائل سیاستی بارهدر ٢داوري مدنی

 ,Bourdieu( نامد می 3شدت ناپایدار بوردیو آن را به، خاطربه همین . سیاسی است ۀسرمای
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امـري دینامیـک و غیرایستاسـت و بسـته بـه      ، سیاسی ۀسرمای، به بیان دیگر. )18 :1981

 ۀسـرمای . ثبـاتی اسـت  نشـین بـی  کنـد و هم  ا سرعت متفاوت تغییر میب، عوامل گوناگون

شـود و   مسـتهلک مـی  سـرعت  را دارد؛ یعنـی بـه   1خصائص یک کالاي اطلاعات، سیاسی

گران و پرهزینـه  ، اما ایجاد آن، گذاري کردن آن دشوار استارزش، آید ارزشش پایین می

دشوار ، بینی یا مدیریت آنشبسیار اثرپذیر است و در نتیجه پی، است و از عوامل بیرونی

  . )French, 2011: 218( است

بلکه همانند اغلب کالاهـاي   ؛فرد و استثنایی نیستبهکالایی منحصر، سیاسی ۀسرمای. 5

کننـدگان وابسـته    ایه سیاسی نیز به منافع خـاص مصـرف  بازار سرم، عمومی در سایر بازارها

تفاوت هسـتند یـا کسـانی کـه      با این توضیح که شهروندانی که نسبت به سیاست بی. است

ولـی در  . در تولید و تخریب سرمایه سیاسـی سـهمی ندارنـد   ، اهمیت است تقاضاهایشان بی

، و مسـتمر باشـد   مسـتقیم ، هرچه تقاضاي شهروندان براي مسائل سیاسـتی شـدید  ، مقابل

  . تضعیف و تخریب سرمایه سیاسی نیز شدیدتر است، نقش آنان در ایجاد

. هاي دیگر اسـت  گیري سرمایهشبیه فرایندهاي شکل، گیري سرمایه سیاسی شکل. 6

از  -سـرمایه ناشـی از منبـع جدیـد    بازگشتی سرمایه از تبادلات قبلی یـا   -منابع سرمایه

سـرمایه سیاسـی   . شـود  وسیله یک بازیگر بـه محصـول جمـع مـی    ه طریق کار یا تولید ب

شود و در نتیجه تـابع قواعـد همـان بـازار      همانند هر محصول دیگري در بازار مبادله می

اش در بازارهـاي مختلـف سیاسـی     پـذیري  این سرمایه بنابر محتوا و قابلیت زیست. است

اگر دریافتی تولیدکننده در مبادله بـیش  . شود گذاري مبادله می ند انتخابات و سیاستمان

ولـی اگـر عایـدي وي کمتـر از      ؛کند و بازگشت سرمایه دارد وي سود می، از هزینه باشد

رأي خـود را  ، دهنـده مثل بازار انتخابات که رأي. سرمایه است داراي کسري، هزینه باشد

  . شود ش پیروز نمیاما نامزد، کند هزینه می

منبعی است کـه بـازیگران سیاسـی بـراي     ، سرمایه سیاسی، ها با توجه به این ویژگی

ظرفیـت نسـبی   . کنند هاي دیگر بازیگران جامعه از آن استفاده می ساختاردادن به انگیزه

گر میـزان سـرمایه سیاسـی    انبی ـ، دیگران ةمدار براي تغییر ساختارهاي انگیزیک سیاست

هاي مدنی و مسائل سیاستی  ها و داوري سرمایه سیاسی حاصل تعامل بین دیدگاه. اوست

رقابـت اصـلی بـین نخبگـان و     ، هاي دموکراتیـک  در حقیقت در نظام. در یک زمان است
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زیـرا میـزان سـرمایه     ؛کارگزاران سیاسی بر سر تحصیل و انباشت سرمایه سیاسی اسـت 

سیاسـت دگرگـون   زاویـه حتـی تعریـف     از ایـن . کنـد  شان را تعیین مـی کارآیی، سیاسی

حل براي مسائل پیچیـده و متنـوع سیاسـتی    راه جويوجست به کهشود و به جاي آن می

اجـراي هـر    زیـرا  ؛شـود  کوششی براي تولید سرمایه سیاسـی پنداشـته مـی   ، تعریف شود

، سیاست. سیاسی نیاز دارد ۀبه سرمای، گذاري عمومیسیاست ةاي در حوز حل و برنامه راه

و تجدیدپذیر بین تقاضاهاي متنوع در یک جامعـه سیاسـی    اي دوره ۀتعقیب مؤثر مصالح

ها بیش از هر چیزي به سرمایه سیاسی رهبـران سیاسـی وابسـته     است و اجراي سیاست

انداز است کـه سـرمایه سیاسـی بـه عنـوان      از این چشم. )French, 2011: 219-226( است

هاي سیاسـی   گذاري بر تصمیم گیريتأثیرمداران براي سیاست -بالقوه یا بالفعل- ظرفیت

  . )Schugurensky, 2000: 5( شود تعریف می

رهبـران و   ةشـد سرمایه سیاسی عبارت اسـت از توانـایی نهادینـه   ، یا در تعریفی دیگر

گاهی خارجی یا حتـی  -وسیله قدرت ناشی از اعتماد براي بسیج روابط بیرونیه نخبگان ب

و هنجارهایی که مستقیم یا غیرمستقیم و بـه   -داخلی و مدنی- افقیهاي  شبکه، -جهانی

 ,Szucs& Strömberg( باثبات و کارآمد دموکراسی مرتبط هسـتند  ۀطور گسترده با توسع

ها و رفتارهاي شهروندان است که  بدین ترتیب سرمایۀ سیاسی شامل نگرش. )322 :2006

 تـأثیر هاي اجتماعی و خـود شـهروندان را تحـت     گروه، کارگزاران دولت، سیستم سیاسی

ابعـاد  هـا و رفتارهـا در    ایـن نگـرش    مجموعه. (Booth & Richard, 2007: 4) دهد قرار می

سـالارانه و   هنجارهـاي سیاسـی مـردم   ، مشارکت سیاسی، دانش سیاسی، اعتماد سیاسی«

  . استبندي قابل تقسیم )30: 1392، راندیگعبادي و ( »هاي سیاسی شبکه

از پـذیر و قابـل تفکیـک اسـت و     اي بخش مقوله، با این حال سزاوار گفتن است که اعتماد

هـا یـا    توانند اعتماد به حکومت را به طور کلـی از اعتمادشـان بـه بخـش     شهروندان می رواین

ولـی بـه بخـش    ، اعتمـاد کمتـر  ، مـثلاً بـه حکومـت ملـی    . خدمات خاصی از آن تمییز دهند

، بنابر چنـین ادراکـی  . )Kettl, 2017: 9( اعتماد بیشتري ابراز نمایند، پلیسآموزش یا ، بهداشت

  . یابد اهمیت بررسی می، هاي نوسان نزولی آن پیامدها و دلالت، ابعاد، بحث از اعتماد نهادین

  

  



  63/ مله علی کریمی؛ سیاسی ۀهاي فروکاهش سرمای پیامدها و دلالت

  هاي سرمایه سیاسی ابعاد و مؤلفه

اي  پدیـده ، سیاسیگیري  گذاري بر فرایند تصمیمتأثیرمثابه توانایی سرمایه سیاسی به

هـاي   چندوجهی و متشکل از عناصـر گونـاگون اسـت کـه اهمیـت عناصـر آن در زمینـه       

، 1دانـش  ۀهاي سرمایه سیاسی را در پنج دست مؤلفه، شوگورونسکی. کند متفاوت فرق می

  . بندي کردتقسیم 5و منابع شخصی 4نزدیکی به قدرت، 3ایستارها، 2هامهارت

اي مـورد   شناختی شامل آگاهی نسبت به امور واقعی و دانش رویـه  ةدانش یا حوز. 1

چگـونگی   دربارهمانند اطلاعات عمومی  ؛نیاز براي مشارکت مؤثر در فرایند سیاسی است

، قـوه مقننـه   دربارهاطلاعات ، تفکیک قوا، فرایندهاي انتخاباتی، هاي سیاسی کارکرد نظام

، نقـل عمـومی  ولحم ـ، رسی بـه سـلاح  دست، یا موضوعات سیاستی خاص مانند دخانیات

هـاي اثرگـذاري    مکانیسم اي ناظر به شناخت قواعد بازي و دانش رویه. خانمانی و غیره بی

روابـط  ، دهـی مبـارزات انتخابـاتی   سـازمان ، مداران مانند دانـش لابـی کـردن   بر سیاست

فرد یـا  ، با فرض تساوي سایر شرایط. ها و نحوه استفاده از رسانه است نظرسنجی، عمومی

 گـذارد  بیشتري مـی  تأثیربر فرایند سیاسی ، ها برخوردار باشد گونه دانشاین گروهی که از

)Schugurensky, 2000: 6( .  

ي اثرگذاري بر فرایند سیاسی از دیگـر عناصـر سـرمایه    ها مهارت داشتن: ها مهارت. 2

برخـورداري از  بـدون  ، گیري سیاسیگذاري بر تصمیمتأثیردانستن فرایند . سیاسی است

تـرین روزنامـه بـراي     اگـر مناسـب   بـراي مثـال  . کـافی نیسـت  ، ي سیاسیها مهارت انواع

و برانگیزاننـده را   متقاعدکننـده  ۀمهـارت نگاشـتن یـک نام ـ    امـا ، را بشناسیم گارين نامه

 برخـی از . سـودمند نیسـت  ، ي سخنوري باشـد ها مهارت فاقد یا اگر فردي، نداشته باشیم

ریاضی و آمـاري بـراي فهـم اسـناد حقـوقی و      ، عبارتند از سواد عمومی ي مهمها مهارت

 دربــارهتفســیر و داوري ، ي تحلیــل انتقــادي بــراي دركهــا مهــارت، آمارهــاي پیچیــده

تـر ماننـد قابلیـت صـحبت در      ي ابـزاري هـا  مهـارت  همچنین برخی، موضوعات اجتماعی

جلـب پشـتیبانی   ، مـذاکره کـردن  ، متقاعد و تشویق کـردن ، بحث کردن، مجامع عمومی

  . دهی فرایندهاي جمعی و غیرهسازمان، براي یک موضوع

                                                 
1. knowledge 
2. skills 
3. attitudes 
4. closeness to power 
5. personal resources 
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هـا در فراینـد   شناختی اثرگذار بر مشـارکت افـراد و گـروه   هاي روان به ویژگی: ایستارها. 3

، ظرفیت تحمل شکسـت  ،٢گرا بودنبرون، منديانگیزه، ١مانند عزت نفس ؛سیاسی اشعار دارد

اعتمـاد بـه   ، تمایل به مشارکت در فراینـدهاي سیاسـی  ، سیاسیعلاقه به موضوعات ، بردباري

خوانـده   »٣اثربخشـی سیاسـی  « این موضـوع . سیستم سیاسی و باور به توانایی اثرگذاري بر آن

تواننـد   دان به اینکـه مـی  اثربخشی درونی به معنی عقیده شهرون: شود که خود دو بعد دارد می

بگذارند و دیگري اثربخشی بیرونی یعنی نظام سیاسی در برابـر   تأثیرگیري حکومت بر تصمیم

  . ستا خواست و اقدامات شهروندان پاسخگو

واقعی و هم نمادین بـین شـهروندان و    ۀاین موضوع هم به فاصل: نزدیکی به قدرت. 4

اي و  مداران حرفهشناختن سیاست، عامل مهم در قدرت. مراکز قدرت سیاسی اشاره دارد

  . روابط با آنان است ۀمنتخب و برقراري و توسعنمایندگان 

 ـ  ظرفیت شهروندان براي اثرگـذاري بـر تصـمیم   : منابع شخصی. 5 ه گیـري سیاسـی ب

که آنان به فرایند سیاسـی اختصـاص    -ویژه وقت و سرمایه مالیهب- وسیله میزان منابعی

رو همـین از . نقـش مهمـی دارد  ، طبقـه و جنسـیت  ، وقـت  بارهدر. بستگی دارد، دهند می

افـراد  ، بزرگسـالان ، شـاهد نماینـدگی بیشـتر مـردان    ، هاي دموکراسـی مشـارکتی   تجربه

گذار بـر فراینـد بسـیج سیاسـی     تأثیرپول نیز عنصري . بازنشسته و طبقات متوسط است

هاي فسادآلود مانند خرید رأي و رشـوه یـا اقـدامات قـانونی ماننـد       است که از راه کنش

خرید فضا در رسانه یـا برپـایی کارزارهـاي    ، نگاران و محققانروزنامه، ها استخدام لابیست

  . )Schugurensky, 2000: 6-10( کند انگیز عمل میانتخاباتی مردم

، 4هاي گوناگون ایجاد سـرمایه سیاسـی بـه رهیافـت مـوقعیتی      نایدن با تفکیک رهیافت

عناصر مختلـف  به طور ضمنی به ، 9و جامع 8آموزشی، 7ايشبکه، 6حمایت عمومی، 5نهادین

باعـث ایجـاد سـرمایه سیاسـی      که سریع و آسان مثل رخدادي خاص. ن توجه کرده استآ

                                                 
1. self- esteem 
2. extroversion 

3. political efficacy 
4. situational 
5. institutional 
6. public support 
7. network 
8. educational 
9. comprehensive 
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مشـارکت و حمایـت   ، هـاي اداري و اجرایـی   مناصـب و موقعیـت  ، شود نخبگان سیاسی می

ملـی و  ، هاي بین فردي و گروهی در سطوح محلـی  شبکه، ها گسترده شهروندان از سیاست

، سـازي ماننـد تـوان ائـتلاف   ، ي فردي گفتاري یا مـدیریتی ها ارتمه ها و قابلیت، المللیبین

کمانی از تصویري رنگین ۀمگنو نیز با ارائ. )Nayden, 2016: 14-20( زنی ناشی از آموزشچانه

هـاي عمـودي یـا افقـی و کـنش       شـبکه ، ها و دانش ها مهارت آن را شامل، سرمایه سیاسی

گفتن است که در ادبیاتی که به طور مسـتقیم  شایان . )Magno, 2008: 122( کند معرفی می

عنصر اعتماد سیاسـی در  ، با نوعی الهام از آراي پاتنام، اند هبه عناصر سرمایه سیاسی پرداخت

این نگاشته با عطف توجه به این واقعیـت  . ها در حاشیه قرار گرفته است کانون و بقیه مؤلفه

انگـاري آن  و کل و بـه دور از متـرادف   ءعلمی و با عنایت به درك رابطه آن دو به مثابه جز

ــی  ، دو ــن قســمت م ــدنظر دارد و در ای ــت خــود م ــا کوشــد ســرمایه سیاســی را در کلی  ت

  . را بیان کند یهاي سرمایه سیاس همبسته

  

  هاي سرمایه سیاسی همبسته

برخی از ، ارـدر این قسمت از نوشت، هاي تئوریک و مطالعات تجربی با استناد به گزاره

ترین متغیرهـاي همبسـته بـا     مهم، دالتون. شود سرمایه سیاسی تشریح می هاي همبسته

 و 3سـرمایه اجتمـاعی  ، 2تغییرات ارزشـی ، 1یا کارنامه سرمایه سیاسی را عبارت از عملکرد

سـرمایه  ، بـه نظـر اغلـب محققـان    . کنـد  معرفی مـی  )Dalton, 2004: 62( 4اياثرات رسانه

از دولـت در جهـت    یعنی مـردم  ؛همبستگی داردمردان سیاسی حکومت با عملکرد دولت

بـازیگران سیاسـی و   ، نهادها 5هاي انتظار کارآمدي دارند و به خروجی، خود تحقق وظایف

اعتمادشـان  ، شـود  انتظاراتشـان بـرآورده   اگـر . کننـد  گذاري توجه مـی  روندهاي سیاست

انتظـارات آنهـا   هاي نهادهاي سیاسـی مطـابق    ؛ اما اگر تصور کنند بروندادیابدمیافزایش 

ها  گذاري کنند و یا روند سیاست وفق خواست آنها رفتار نمی، نیست و یا بازیگران سیاسی

اعتمـاد خـود را بـه حکومـت از دسـت      ، رود طبق خواست و انتظـارات آنهـا پـیش نمـی    

                                                 
1. performance 
2. value change 
3. social capital 
4. media effects 
5. outputs 
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 2مـردم و نتـایج سیاسـتی    1پیوسـتگی میـان ترجیحـات سیاسـی    ، از این زاویه. دهند می

  . )161: 1390، ردادي( انجامد اعتماد سیاسی میبه افزایش ، حکومت

 را ارزیـابی  نوریس و نیوتن نیز خاستگاه سـرمایه سیاسـی و بـه تبـع آن اعتمـاد سیاسـی      

امروزه سرمایه سیاسی حکومـت و  ، به باور آنان. دانند حکومت می شهروندان نسبت به عملکرد

بلکـه چـون    ؛استوار نیسـت  هاي شخصیتی حکمرانان فقط بر ویژگی، اعتماد شهروندان به آن

بـین کلیـه   ، اعتماد به نهادهاي حکـومتی ، همه شهروندان در معرض اقدامات حکومت هستند

در نتیجـه  . شـود  هاي شخصیتی و انواع گوناگون شرایط فرهنگی و اجتماعی توزیـع مـی   گونه

 ـ  ، کننـد  هایی که خوب کار مینهادهاي حکومت آورنـد و   دسـت مـی  ه اعتمـاد شـهروندان را ب

سـرمایه سیاسـی    بنـابراین . آفریننـد  اعتمـادي مـی  احساس بی، نهادهاي کژکارکرد یا ناکارآمد

 . )Norris & Newton, 1999: 5-7( تابعی از کارنامه سیاستی آنهاست، ها حکومت

محصـول پاسـخ عقلایـی شـهروندان بـه      ، سـرمایه سیاسـی  ، از زاویه رهیافت نهادین

معنی که نهادهایی که قابلیت اجرایـی و ظرفیـت   بدین . نهادهاي حکومتی است عملکرد

بـا عملکـرد    سرمایه سیاسی بیشـتري از نهادهـاي  ، گذارند عملکردي خوبی به نمایش می

بـه نظـر   . )Listhaug & Jakobsen, 2018: 13; Uslaner, 2018: 6( اندوزنـد  مـی  نـامطلوب 

کارگزاران همـواره مـؤثر   دادها و عملکرد در ایجاد و حفظ اعتماد به ارزیابی برون، ایستون

تـر کـه   هاي خاص بـر اعتمـاد بـه سـطح صـوري      مدت از سیاستهاي کوتاه ارزیابی. است

تر نسبت بـه   تر و بنیادي ایستارهاي عمیق. گذارد می تأثیر، نامد می 3ایستون اعتماد خاص

مـوردي  جدا از کارنامه آنـی و  ، نامد می 4رژیم که ایستون آن را اعتماد عام یا انتشاریافته

  . )Van der meer, 2018: 1( دهد ذخیره آن را تشکیل می ۀشود و سرمای آن محسوب می

بسـیار  ، کارنامه اقتصاد کلان براي حمایت عمومی فراگیر از حکومـت ، به دیگر سخن

نظري اثر عملکرد اقتصـادي کـلان    ةشالود. )Miller & Listhaug, 1999: 216( حیاتی است

ریشه در درك اعتماد و سرمایه سیاسی به مثابـه  ، هاي ذهنی بر اعتماد سیاسی و ارزیابی

ماننـد  -در این راستا شهروندان ابتدا روندهاي سیاسـی یـا نتـایج را    . دارد 5امري ارزیابانه

                                                 
1. political preferences 
2. policy outcomes 
3. specific trust 
4. diffuse trust 
5. evaluative 
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اي ایـن  و سـپس بـر مبن ـ  نماینـد  مـی طبق معیارهـاي خـود ارزیـابی     -کارنامه اقتصادي

  . )Van der meer, 2018: 2( کنند به نهادهاي سیاسی اعتماد می، ها ارزیابی

هاي عملکرد اقتصـادي ضـعیف و تصـور شـهروندان      دوره، بلیند نیز با مضمونی مشابه

را از جملـه دلایـل فروکـاهش     هاي مالی و پـولی  ناتوانی حکومت در رفع چالش مبنی بر

هـایی کـه رشـد    حکومـت ، ادبیـات اقتصـاد سیاسـی   مطـابق  . شناسد سرمایه سیاسی می

دسترسـی بـه آمـوزش را فـراهم کننـد و      ، اشتغال ایجاد کنند، اقتصادي به ارمغان آورند

در تولیـد سـرمایه سیاسـی خـود موفـق      ، خدمات را با سـهولت و شـفافیت ارائـه کننـد    

توانـایی  اما ارزیابی منفـی شـهروندان از اقتصـاد ملـی و تلقـی منفـی آنـان از         ؛شوند می

البتـه بـه   . اعتمـادي اسـت  بـی  ةزاینـد ، هاي اقتصادي حکومت براي پاسخگویی به چالش

سـرمایه   ةتنهـا نیـروي فرسـایند   ، ویژه نابرابري اقتصـادي هوضعیت اقتصادي و ب، گمان او

فساد گسترده و دامـن  ، هاي سیاسی پیاپی بلکه متغیرهایی مانند رسوایی، سیاسی نیست

. نیز اثراتی کاهنده بر سرمایه سیاسی نهادهاي حکومتی دارنـد  اینهاها به  زدن زیاد رسانه

، انباشـت و گسـترش سـرمایه سیاسـی    ، وي سپس تحقق حکمرانـی خـوب را بـا ایجـاد    

اجتماعی و حکمرانـی   -اعتماد سیاسی، شمرد و سرمایه سیاسی و به تبع آن بسته می هم

  . )Blind, 2010: 30-35( داند خوب را مقوم یکدیگر می

تـرین مولـدهاي سـرمایه سیاسـی اسـت کـه ارتبـاط         شـفافیت از بنیـادي  ، نظر کتل از

رایـج ایـن اسـت کـه      ةگـزار زیـرا   ؛هـا دارد  تنگاتنگی با مشروعیت و پاسـخگویی حکومـت  

یـا نماینـدگی   ، هاي شخصی رهبـران سیاسـی   ویژگی سالار برهاي مردم مشروعیت حکومت

بلکه بر مشروعیت مردمی و رضـایت  ، نیست آنان از سوي خدا یا بر قدرت اجبارآمیز استوار

بایـد بداننـد کـه    ، اما شهروندان براي اینکه رضـایت بدهنـد  . شوندگان مبتنی استحکومت

، همین مسئله. گذاري بر آن پیدا کنندتأثیرهاي کارآمدي براي  کند و اهرم حکومت چه می

شـفافیت   یعنی یاسیترین سازوکار آفرینش سرمایه س ترین و بنیادي اذهان را به سوي مهم

کاري و روابط ناسالم پنهان، پادزهر فساد، زیرا شفافیت ؛)Kettl, 2017: 56( شودمی رهنمون

فسـاد  ، به عقیـده اغلـب محققـان   . آیدو غیرقانونمند است که از متن نهادهاي ضعیف برمی

  . )Uslaner, 2018: 7( اثري کاهنده بر میزان اعتماد سیاسی و اجتماعی دارد
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است کـه اولـی بـه اطمینـان بـه       2و کارآمدي 1نمایندگی، پایه دیگر سرمایه سیاسیدو 

توانایی حکومت براي نمایندگی کردن مردم و اجراي منصفانه و عادلانه به نیابـت از آنـان و   

بـه   هاي خوددومی یاکارآمدي به اطمینان و اعتماد به توانایی حکومت براي اجراي سیاست

کارآمد در سطح عملیاتی که حکومت مسـتقیماً بـا مـردمش مـرتبط     مؤثر و ، طور منصفانه

مردم  ةوقتی افکار تود، وراناندیشه از به تعبیر برخی. )Kettl, 2017: 63( ناظر است، شود می

هایشـان را  سیاسـت ، هـا هاي سیاسی نخبگان حکومتی فاصله بگیرد یـا حکومـت  از دیدگاه

هـا و نخبگـان    فاصله سیاسـی بـین تـوده   ، کنند اجرا هاي شهروندان بسیار دورتر از خواسته

نماینـدگی سیاسـی را   ، هـا و نخبگـان   یابد و شکاف و فاصله سیاسی بـین تـوده   افزایش می

  . )Listhaug & Jakobsen, 2018: 3-4( دهد سرمایه سیاسی را تنزل می، مختل و به تبع آن

ویژه عملکرد اقتصاد کلان شامل نرخ بیکـاري و  علاوه بر اثر نماگر عملکرد و کارآمدي به

احسـاس عـدالت نیـز بـا     ، )Van der meer, 2018: 9(کسـري بودجـه بـر اعتمـاد سیاسـی      

بسـتگی   هم، هاگیري ذهنیت و کنش اعتمادآمیز و در نتیجه سرمایه سیاسی حکومت شکل

تخـاذ  اة شـیو از  بلکـه ، وابسـته نیسـت   هـا اعتماد فقط به نتـایج تصـمیم  ، بدین معنی. دارد

بنابراین براي . پذیرد نیز اثر می 3ايویژه منصفانه بودن آن یا همان عدالت رویههب، هاتصمیم

، ها شامل نتـایج معیارهر سه دسته از ، حکومت تعیین دلایل تولید و تحول سرمایه سیاسی

نـزول  دلایـل  ، نظرانیکی از صاحب ةبه عقید. اهمیت دارد، اي عدالت توزیعی و عدالت رویه

وسیله نابرابري اقتصادي این است که نابرابري اقتصادي سبب نارضـایتی  ه اعتماد سیاسی ب

. م در مقابل آنهـا ایسـتاده اسـت   کنند که سیست آنان فکر می زیرا، شود شهروندان عادي می

در برابر فریـب دادن دیگـران و   که مردم احساس کنند که شود  چنین نابرابري باعث میهم

نهادهاي کلیدي حـافظ  ، به علاوه نابرابري. با محدودیت کمتري مواجه هستندفرار مالیاتی 

کنـد   را منحرف و از شکل طبیعی خود خارج می ها مانند دادگاه، برابري و انصاف در جامعه

  . )Uslaner, 2018: 143( آورد پدید می و رهبران سیاسی غیرپاسخگو

 ـ بـه معیـارِ   توجـه ، هاي جدي سـرمایه سیاسـی   بستهیکی دیگر از هم ات و مقاصـد  نی

مداران و عمل رفتار اخلاقی سیاست(و فرهیختگی  4کاريدرست، )جویی منافع مردم پی(

                                                 
1. representation 
2. efficiency 
3. procedural justice  
4. integrity  
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 ـ. و توانـایی کـارگزاران اسـت    1شایستگی یا صـلاحیت ، )ها به وعده توانـایی یـا    ۀدر مقول

کارآمدي و میزان تمایل کنشگران به پرهیز ، تجربه، دانش، مهارت، شهروندان، صلاحیت

خیرخـواهی و   چگـونگی  شهروندان، در مقوله مقاصد. کنند از خطا و اشتباه را ارزیابی می

آمیز در قبال آنان و پـذیرش  رفتار احترام مندي کارگزاران نسبت به منافع مردم ودغدغه

افـراد را اینگونـه   ، کـاري درسـت  در مقولـه شهروندان . کنند ترجیحات آنان را ارزیابی می

هـاي آنـان مطـابق     کنند و کـنش  هایشان رفتار میکه آیا مطابق با وعدهکنند  بی میارزیا

  . اصول اخلاقی هست یا خیر

محققانی مانند کلوگل و مانسون در مطالعات خود دریافتند که ، علاوه بر این متغیرها

عدالت و توزیع اقتصادي بر حمایت سیاسـی افـراد از نظـام اقتصـادي     ، برداشت از برابري

تنظـیم  ، آنان این بود که دولت رفاه قوي ايعدالت توزیعی و رویه ۀفرضی. دگذار می تأثیر

، ظرفیت حکومت براي حمایت و صیانت از ضعیفان و فقیـران ، وسیله حکومته اقتصاد ب

هـا   هاي برابر از طـرف حکومـت بـا سـرمایه سیاسـی حکومـت       ریزي فرصتو نیز شالوده

خاسـتگاه اصـلی   ، در برداشـتی وسـیع  . )Kluegel&Manson, 2004: 225( بسـتگی دارد  هم

در کنـار  ، هـا  حکومـت  ۀکارنام ـ دربـاره قضـاوت و داوري مـردم   ، سیاسی حکومت ۀسرمای

هـا و مقاصـد    به عـلاوه انگیـزه  . پاسخگویی و درستکاري کارگزاران سیاسی است، توانایی

انگاري منافع نادیده، ها بازیگران و میزان تعهد و پایمردي آنان در عمل متعهدانه به وعده

. و رفتار اخلاقی آنان نیز اهمیت دارد شخصی و در عوض مراعات و ترجیح منافع عمومی

تـرین عنصـر سـرمایه     فرمول زیر را براي سنجش اعتماد سیاسی به عنـوان کلیـدي  ، اوفه

  : سیاسی ارائه کرده است

 دربــارهاحســاس مــردم + آینــده اقتصــاد ملــی+ چگــونگی رفتــار حکومــت =اعتمــاد

انصـاف و  + چگـونگی نماینـدگی از مـردم   + صلاحیت و شایستگی حکمرانـان + ها سیاست

  . )Offe, 1999: 55( پاسخگویی حکومت+ برابري حکومت

هـا   عوامل زیر را در تولیـد و افـزایش سـرمایه سیاسـی حکومـت     ، شابیر و پوپوفسکی

  : دانند اثرگذار می

بـراي جامعـه و خـالق     ها و سازوکارهاي اجراي کارآمد واجد نتایج مثبـت سیاست. 1

بخـش   الهـام ، هـاي عمـومی  قابل قبول بودن سیاست. براي حکومت است سرمایه سیاسی

                                                 
1. competence 
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هاي منفی بـه فروکـاهش    ناکارآمدي با ایجاد پنداشت شود و در مقابل اعتماد عمومی می

 . انجامد سیاسی حکومت می ۀسرمای

بـراي   سیاسـی  ۀبخـش نیـز کـانون تولیـد سـرمای     رهبران سیاسی متعهـد و الهـام  . 2

انـدازي   ان سیاسی کـه افـق دیـدي وسـیع و چشـم     آن دسته از رهبر. ها هستند حکومت

ترغیـب و  ، ساز اجتمـاعی از راه قاطعیـت  و توانایی انجام اقدامات دگرگون دارندنگر آینده

گـري و پـل زدن بـین    میـانجی ، هاي گونـاگون تقویت مشارکت میان گروه، سازيائتلاف

نقشـی حیـاتی در خلـق    ، نفع مختلـف داشـته باشـند   هاي ذي با گروهها و مشاوره  تفاوت

 . کنند سرمایه سیاسی ایفا می

ارتقاي وضعیت اقتصادي و رفاهی : هاي اقتصادي بهبود شاخص رشد و ارائه فرصت. 3

منجر به اعتماد بیشتر بـه حکومـت   ، هاي اقتصادي براي کلیه شهروندان و تدارك فرصت

هـاي بیشـتري بـراي اشـتغال فـراهم       فرصـت ، ال رشد باشـد وقتی اقتصاد در ح. شود می

در نتیجـه شـهروندان احتمـال    . گیـرد  شود و منابع بیشتري در اختیار مردم قرار مـی  می

در مقابـل  . هـا را بپذیرنـد   هـاي برنامـه   هـاي عمـومی و ضـعف    بیشتري دارد که سیاسـت 

 ـ ، هاي اقتصادي محدود اقتصادهاي راکد با فرصت دبینی و فقـدان  احتمال بروز فرهنـگ ب

  . دهد اعتماد به حکومت و فرسایش سرمایه سیاسی آن را افزایش می

هـاي بهداشـتی و آمـوزش بـراي کسـب       تمراقب ـ، توزیع و ارائه خدمات هماننـد آب . 4

زیرا این خدمات مستقیماً و در اغلـب مـوارد فـوراً     است؛اعتماد و حمایت شهروندان حیاتی 

 . کند سهم بالایی ایفا می، گذاشته و در نتیجه در تولید سرمایه سیاسی تأثیربر زندگی آنان 

سرانجام حکمرانی خوب و اداره عمومی کارآمد نیز به مثابه بنیان دسـتیابی موفـق بـه    . 5

المللـی و در نتیجـه افـزایش اعتمـاد بـه      مجموعه وسیعی از اهداف سیاسـتی داخلـی و بـین   

  . )Shabbir & Popovski, 2010: 7( برشمرده شده استها سرمایه سیاسی آنحکومت و انباشت 

، سیاسـی  ۀترین متغیرهاي همبسته سـرمای  مهم درباره اینک با الهام از آراي محققان

  : توان به شکل زیر ترسیم کرد مدل مفهومی سرمایه سیاسی را می
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  مدل مفهومی و همبسته هاي سرمایه سیاسی -1شکل شماره 

  

  سیاسی ۀسرمایفرسایش  پیامدهاي

مـرور فوایـد آن   ، براي درك پیامدهاي فرسایش سـرمایه سیاسـی   که رسد به نظر می

. بـه نتـایج فقـدان و ضـعف آن دلالـت شـود      ، ها به شکل برهان خلـف  لازم باشد تا ذهن

کـالایی ارزشـمند و داراي کارکردهـاي چندگانـه     ، سـالار سرمایه سیاسی در جوامع مردم

ســرمایه سیاســی و اعتمــاد بــین . امــدهایی ژرف داردپی، و فقــدان یــا ضــعف آن اســت

 سیاسـی  -بـه کـاهش منازعـات اجتمـاعی    ، دهـد  روابط همکارانه را ارتقا مـی ، شهروندان

تـدوین و  ، وجود سرمایه سیاسـی کـافی   به علاوه. کند انجامد و مصالحه را تسهیل می می

تواند مسائل اجتمـاعی   میکند که به نوبه خود  تر میهاي عمومی را آسان اجراي سیاست

  . )Newton, 2018: 6( بهبود بخشدکیفیت زندگی شهروندان را ، را حل نموده

هـاي   هـاي سیاسـی بـین ترجیحـات و آرمـان      اعتماد نهادین به پل زدن بین شـکاف 

و د کن ـ کمک شایانی مـی ، هاي متنوع سیاسی سیاسی حزب حاکم و حزب مخالف و گروه

سرمایه 

سیاسی 

نهادین

کارآمدي

اثرات 

اي-رسانه

فاصله سیاسی

شفافیت و  

پاسخگویی

نمایندگی

عدالت  

توزیعی و  (

)اي- رویه

سرمایه  

اجتماعی

درستکاري و  

رفتار اخلاقی  

رهبران و  

کارگزاران

شایستگی و  

توانایی  

کارگزاران
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گـذاري  مانع حصول اجماع عمومی بر سـر سیاسـت   1شدهبر عکس اعتماد سیاسی قطبی

مشـترك جلـوگیري    شود و از تمایل شهروندان براي فداکاري بـه نفـع خیـر   میی عموم

شود تا زمانی کـه   سرمایه سیاسی باعث می. )Hetherington & Rudolph, 2018: 2( کند می

تسهیل شود و مشـارکت  برانگیز تصویب قوانین مناقشه، شدت قطبی نشده باشدجامعه به

پرداختن مالیات و حمایت از ایفاي نقـش فعالانـه در امـور مـدنی     ، دهیمدنی مانند رأي

  . )Uslaner, 2018: 4( بهبود یابد داخلی و حتی جهانی

کارآمـدي  ، ریـزي انسـجام اجتمـاعی   باعـث شـالوده   بـیش از پـیش  سرمایه سیاسـی  

 بـزرگ ، پیچیـده ، براي جوامع متنوعامروزه  شود که اقتصادي و حکمرانی دموکراتیک می

ویژه اعتمـاد ریسـک   هسرمایه سیاسی ب. بسیار حیاتی است، در معرض تحولات پرشتاب و

سـرمایه سیاسـی و    چنـین هم. دهد شارکت مؤثر را افزایش میرا کاهش و م 2سواري مفت

 کنـد  راه پذیرش و تحمل شکست و رضایت بازندگان سیاسی را هموار می، اعتماد نهادین

امـا در   .(Newton, 2018: 2-3)کنـد  هاي سیاسی را تسـهیل مـی   ها و مصالحه انجام توافق و

انجـام کارهـا را دشـوارتر و    ، اعتمـادي  بـی . اعتمادي نهادین پرهزینه و گران استمقابل بی

سیاسـی حکومـت کمتـر و بـه عبـارتی      چه سـرمایه  هر، در سطح حکومتی. کند تر میگران

ها نیاز دارند تا قواعد بازي را مکرراً تعریـف و   حکومت، بیشتر باشداعتمادي نهادین مردم  بی

ایـن امـر   . شود دهنده دشوارتر میجه ایجاد قواعد و هنجارهاي پیوندمدیریت کنند و در نتی

قواعد بیشتري را وضع و تحمیـل و انـرژي بیشـتري را     تا داردبه نوبه خود حکومت را وامی

هرگونه تـلاش بـراي   ، از این زاویه. وندان تضمین شودصرف کند تا قبول آنها از سوي شهر

آمیـز سیاسـی بـین مـردم و     زیسـتی مسـالمت  سازي سیاسی و ایجاد سازگاري و همائتلاف

  . شود بردار و دشوار میهزینه، هاي سیاسی حکومت و بین گروه

 سرپیچی از قانون و نرخ ارتکاب فساد را افزایش، همچنین فروکاهش سرمایه سیاسی

 طبـق پـژوهش  . کاهد از تمایل افراد براي پیروي از قواعد و تنظیمات حکومت می و دهدمی

و  3گـري  تر تنظیم شهروندان انتظار سطوح پایین، در جوامع برخوردار از اعتماد بالا، محققان

را  حکومـت  گـري  مداخله و تنظیم اعتمادي بیشتر تقاضا برايبی، فساد را دارند و در مقابل

هـا در بـازار    اسـتفاده وءدر قبال س تا شهروندان از حکومت انتظار دارند زیرا ؛دهد افزایش می

                                                 
1. polarized political trust 
2. free riding 
3. regulatory capacity 
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 گـري جاست که افزایش قابلیت تنظـیم از آنان محافظت کند و نکته کانونی همین مبادلات

  . )Kettl, 2017: 18( حکومت با افزایش فساد همبستگی دارد

رفاهی دریافـت کـه کمبـود    هاي  اعتماد سیاسی و سیاست بارهبا مداقه در هیثرینگتن

 ؛کاهـد  هـاي بـازتوزیع درآمـدها مـی     از حمایت مردمی از برنامه، سرمایه سیاسی حکومت

صـرف هزینـه و    هاي حکومت کـه مسـتلزم   برنامه به شهروندان، اعتماديچون در حالت بی

، بـه عـلاوه از نظـر اجتمـاعی    . شـوند  تـر مـی  بدبین، اما واجد منافع کمتر است منابع بیشتر

افـراد را در  ، چـون اعتمـاد کمتـر   . کنـد  پتانسیل نوآوري و خلاقیت را کند می، اعتمادي بی

کنـدتر بـا   ، تـر باشـند   کند و هرچه آنها محتاط تر میشان محتاطآینده دربارهاتخاذ تصمیم 

اي درونی براي تجربه کـردن نیـاز دارد و ایـن     زیرا نوآوري به انگیزه ؛شوند آینده سازگار می

  . )Kettl, 2017: 20( است که فضایی از اعتماد سیاسی و اجتماعی ایجاد شود هم نیازمندآن

 بـه فرسـایش مشـروعیت سیاسـی     تـدریج اعتمادي نهادین بهکه بیتر ایناز همه مهم

ایـن گـزاره اجمـاعی اسـت کـه      . )Marien & Hooghe, 2011: 267( انجامـد  حکومـت مـی  

هـا   هـاي حکومـت  و سیاسـت  هـا تصمیم، اعتمادي شهروندان باعث عدم پذیرش اقتدار بی

هـاي   کاهش مشروعیت به تقویـت تمایـل ناراضـیان سیاسـی بـه انجـام کـنش       . شود می

رو حتـی اگـر نتیجـه    از ایـن . شـود  ها رهنمون مـی  آمیز و مآلاً فروپاشی حکومتخشونت

هــاي آن بــراي نهادهــاي  دلالــت، فروپاشــی حکومــت نباشــد، کــاهش اعتمــاد نهــادین

چنـین مـردم وقتـی نسـبت بـه      هم. )Kettl, 2017: 22( اي جدي است مسئله، دموکراتیک

اما وقتـی   ؛یابد احتمال رد آن سیاست افزایش می، اعتماد باشندمعماران یک سیاست بی

 اثـر ، گذشـته از آن . کننـد  از آن سیاست بیشـتر حمایـت مـی   ، آنان را قابل اعتماد بدانند

ویژه در میان کسانی که حمایت سیاسی هب، هاي سیاستی افراد سرمایه سیاسی بر ارزیابی

مـثلاً مردمـی کـه بـه     . چشـمگیر اسـت  ، نیازمند فداکاري مادي یا ایدئولوژیک است آنان

، کننـد کـه جنـگ بـا دولـت متخاصـم      می باور با احتمال بیشتري، حکومت اعتماد دارند

از  رواز ایـن و  ارتش قوي داشته باشـد ، ارزش جنگیدن دارد و در نتیجه لازم است کشور

 کنند کرد بیشتر در جنگ با تروریسم پشتیبانی میدفاعی و از هزینه روزافزونهاي  هزینه

)Hetherington & Rudolph, 2018: 13-14( .ترین پیامدهاي فروکاهش  به طور خلاصه مهم

  : سرمایه سیاسی به شکل زیر قابل ترسیم است
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  پیامدهاي فروکاهش سرمایه سیاسی -2شکل شماره 

  

  هاي فروکاهش سرمایه سیاسی دلالت

هـاي   توجـه بـه دلالـت   ، پژوهـان ورزان و سیاستبرانگیز براي سیاستاز موضوعات دغدغه

مفروض آن است که وقتی سرمایه سیاسی آسـیب  . هاستفروکاهش سرمایه سیاسی حکومت

 ـ  ، احیا و تـرمیم آن در عـین فوریـت   ، فرایند بازسازي، بیند می غایـت  هموضـوعی تـدریجی و ب

اتخـاذ  ، سـازان و نهادهـا  در ایـن صـورت نخسـتین چـالش سیاسـت     . دشوار و پیچیده اسـت 

کاربسـت فراینـدهاي پایـدار و تضـمین     ، یـافتنی هـاي دسـت   هـا و برنامـه   سیاسـت ، راهبردها

 ارتبـاط دادن شـفاف  ، سازيمشروعیت اهداف سیاستی از طریق مشارکت همگانی در سیاست

و حفظ تعهدشان بـه   اتخاذشده هايپذیرکردن آنان در قبال تصمیممسئولیت، تدابیر به مردم

   .)Shabbir & Popovski, 2010: 4( عمومی استهاي  فرایند و نیز باورپذیر کردن سیاست
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و  2اسـت و هـم معلـول    1هم علت سرمایه سیاسی شایان گفتن است که در نگاه اولیه

آن  بـر  پذیرد و هم متقابلاً می تأثیرهم از آن ، ها دارد دوسویه با عملکرد حکومت ايرابطه

اطمینان و ، از باور، چون سرمایه سیاسی و اعتماد نهادین به عبارت دیگر. گذارد می تأثیر

کـه حکومـت در انجـام وظـایف     مبنـی بـر این  ، گیـرد  زیسته شهروندان ریشـه مـی   ۀتجرب

چنـین بـاوري بـه نوبـه خـود انتظـارات       ، حکمرانی خود به بهترین نحو عمل خواهد کرد

 & Hetherington( دهد و نهادهاي حکومتی شکل می رهبران سیاسی دربارهشهروندان را 

Rudolph, 2018: 67( .تنـزل عملکـرد و ناکارآمـدي    ، کاهش سرمایه سیاسی، از این زاویه

 دربـاره جـویی  چـاره ، پس براي جلوگیري از ضعف و زوال آن. کند حکومت را تشدید می

اما باید دانسـت کـه اتخـاذ    . ها و راهبردهاي سرمایه سیاسی اهمیت و فوریت دارد دلالت

پیش از هـر چیـز   ، راهبردهاي لازم براي جبران کسري سرمایه در بازار مبادلات سیاسی

  . دارترین متغیرهاي دخیل در کاهش آن بستگی داردترین و اولویت به شناخت مهم

بـا فراتـر    سرمایه سیاسی این است کـه شـهروندان آگـاه    افولهاي بارز  یکی از دلالت

تـر  گرایانـه بـه سیاسـت واقـع   ، هـاي عـاطفی   هاي ایـدئولوژیک و دلبسـتگی   رفتن از سویه

نگرند و کارنامه عینی حکومت در چگونگی داوري مردم و میزان سـرمایه سیاسـی آن    می

نی نزولی سرمایه سیاسی و دلالت جدي منح، انداز چشم از این. کننده داردسهمی تعیین

هاي آن از رهگذر انجام  تقویت الگوي حکمرانی و ترمیم کاستی لزوم، اعتمادي نهادین بی

ارزیـابی  ، بنـابراین از منظـر فونکسیونالیسـتی   . اسـت  اصلاحات متوازن و پایدار سیاسـتی 

داراي ظرفیـت  ، اي واقعـی و عینـی   مثابـه پدیـده  بـه  گیـري افکـار عمـومی   مردم و جهت

بـه معنـاي از   ، انگاري یـا دسـتکاري آن  شود و هرگونه نادیده کنندگی محسوب می حاصلا

افکـار  ، به بیـان دالتـون  . هاي بازآفرینی سرمایه سیاسی حکومت است دست دادن فرصت

 به منزله امـري ، ها اثر عملی بر سیاست دارد و با کاهش سرمایه سیاسی حکومت، عمومی

نقصـان   بنـابراین . شـود  عملکرد فرایند سیاسـی متـأثر مـی   رفتار افراد و ، پویا و غیرخطی

 کنـد  هاي کـارکردي فراینـد دموکراتیـک دلالـت مـی      سرمایه سیاسی حکومت بر کاستی

)Kettl, 2017: 12-13; Dalton, 2004: 10-11( هـاي   دهد که پایش مستمر سویه و نشان می

                                                 
1. cause 
2. effect 
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هـا و نهادسـازي    مـت شناختی و ارزیابانه شهروندان براي حفاظت از سرمایه سیاسی حکو

  . دچار اختلال و آسیب جدي شده است، در عین اهمیت و حساسیت، متناسب با آن

به موازات اینکه شـهروندان بـه احـزاب سیاسـی بـدبین شـده و پیونـدهاي         به علاوه

ماهیـت سیاسـت انتخابـاتی نیـز تغییـر      ، شـود  عاطفی آنان با احزاب سیاسی مختل مـی 

هاي انتخابـاتی   در گزینه، پیوند عاطفی با احزاب سیاسی فاقد دهندگانچون رأي. کند می

تمایـل بیشـتري پیـدا    ، ترمدترهاي کوتاهمعیابه  براي واکنش، خود سیال و شناور شده

، در چنین وضـعیتی  زیرا ؛آمیز استمخاطره چنین حالتی براي کلیت دموکراسی. کند می

گران سیاسـی و  کنش ـ دهنـدگان از سـوي  هـاي رأي  احتمال بیشتري دارد کـه سـوگیري  

هـاي   ائتلاف د و بسترهاي ظهورتکاري واقع شوگردانندگان پیکارهاي انتخاباتی مورد دس

بنابراین دلالـت کـاهش سـرمایه    . انگیز مهیا شودگران سیاسی مردمناپایدار و ظهور کنش

شـکنندگی  ، سیاسـی شـهروندان   هـاي تشـدید سـیالیت و ناپایـداري سـوگیري    ، سیاسی

  . انگیزانه و برآمدن پوپولیسم استهاي مردم و افزایش نرخ کنش هاي سیاسی ائتلاف

بسترسـاز ظهـور   ، کنـد کـه فروکـاهش سـرمایه نهـادین      همچنین شواهد حکایت می

هـا و خشـونت سیاسـی     پیماییراه، برانگیز همانند اعتراضاتهاي نامتعارف و چالش کنش

هـاي انتخابـاتی    از شـیوه این انتظاري طبیعی است کـه شـهروندان ناامیـد    ؛ زیرا شود می

در ، بـه گمـان بلینـد   . آورنـد  روي هـاي تبیـین منـافع    بـه دیگـر کانـال   ، نهادینه سیاسی

بینـد و شـهروندان بـراي حـل      حکومت قانون آسـیب مـی  ، هاي فاسد و ناکارآمد حکومت

هـاي غیرقـانونی    مسائلشان در قبال یکدیگر یا نهادهاي حکـومتی بـه خشـونت یـا روش    

به بـاور  . )Blind, 2010: 39( بار استزیان، براي ثبات سیستم سیاسیشوند که  متوسل می

وضعیت نزولی سرمایه سیاسی به رفتارها و ایستارهایی مانند مداخله در سیاسـت  ، برخی

تنفر ، ترس، ناخرسندي، طلبانهظهور احساسات جدایی، تروریسم، گرينظامی، 1نامتعارف

خــواهی و هــاي جــدایی جنــبش، سیاســیاز نظــم نهــادین زنــدگی سیاســی و اجتمــاع 

  . )Torcal & Monter, 2006: 43( شود منجر می 2هراسانهخشونت بیگانه طلبی یا تجزیه

وقوع تغییراتی جدي و واقعـی در  ، سرمایه سیاسی نزولی شدن به هر حال دلالت بارز

لـزوم بازاندیشـی و بـازآرایی فراینـد سیاسـی بـه منظـور         رواز اینفرایند سیاسی است و 

                                                 
1. non- conventional politics 
2. xenophobic violence 
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 اگـر در ایـن حالـت   . یابـد  تضمین استمرار نظم نهادین و استواري سیستمی فوریـت مـی  

، هنگام و تدابیر مناسب به انجام اصـلاحات ضـروري روي آورد  سیستم سیاسی با درك به

ثبـات سیسـتمی    اسـتواري سیاسـی و  ، در غیر این صـورت . کند بقاي خود را تضمین می

  . کند رو میههایی ژرف و گسترده روبخود را با چالش

اعتمـاد  بـی ، مداران و فرایند سیاسـی نکته دیگر آنکه اگر شهروندان نسبت به سیاست

از . کنـد  هاي روابط بین شهروندان و دولت نیـز سـرایت مـی    این امر به دیگر حوزه، شوند

با ، نه قوانین از سوي شهروندان مبتنی استآنجا که جامعه دموکراتیک بر اجراي داوطلبا

هـایی چـون قـوانین مالیـاتی و     اجراي داوطلبانه قوانین در حوزه، سرمایه سیاسی کاهش

ایـن  . شـود  معلق می گذاريهاي سیاست پذیرش مقررات و ضوابط حکومت در کلیه حوزه

بیشـترین   نیـروي اجبـار و   کاربرد کمتـرین  ویژگی اصلی دموکراسی را که همانا، واقعیت

حکومت به منـابع  که شود  کند و سبب می مختل می، میزان کنش ارادي شهروندان است

دلالـت  . )Braithwaite& Levi, 1998: 9-10( اعمال زور و اجبـار شـهروندان متوسـل شـود    

حکمرانـی دموکراتیـک بـه    ، اي این است که با فروکـاهش سـرمایه سیاسـی    چنین گزاره

چون فراوانـی کـاربرد   ، کند غیردموکراتیک سوق پیدا میسمت اشکال حکمرانی قهرآمیز 

  . مناسبی براي میزان سرمایه سیاسی آنهاست شاخص، ها قوه اجبار حکومت

، کند در آن اعتماد تراکنش یا معامله را تسهیل می به علاوه همانند بازار اقتصادي که

 مـثلاً . سیاسـی دارد  و مبادلات مناسبات مشابهی بر بازار تأثیرسرمایه سیاسی نیز  کمبود

 رواز این. رود از دست می آنان کارایی، کند وقتی سرمایه سیاسی مقامات منتخب افت می

باید منابع و وقت بیشتري براي تضمین دادن و آگاه کردن رأي دهنـدگان صـرف کننـد    

، بــراي عامــه مــردم هــم کــاهش اعتمــاد سیاســی. شــود کــه منافعشــان نماینــدگی مــی

آنان نیز باید وقت بیشتري براي رصدکردن حکومت و پایش اقـدامات   زیرا ؛افزاست هزینه

هـاي تـراکنش یـا     هزینه، بدین ترتیب با نزولی شدن سرمایه سیاسی. آن اختصاص دهند

دلالت چنین پنداشـتی  . )Dalton, 2004: 12( شود صعودي می معاملات در حوزه سیاست

حکومـت و   تـر شـدن  فربـه  به طـور قهـري  ، سرمایه سیاسی حکومت این است که تقلیل

چرخـه مـزمن فسـادانگیزي     گري آن را در پی دارد که به نوبه خودازدیاد ضریب مداخله

اتخاذ راهبردهـاي جبـران کسـري سـرمایه سیاسـی از       رواز این. کند تر میآن را پیچیده

  . کند رهگذر اصلاحات نهادین ضرورت پیدا می
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تنزل  مثلاً. یکسان ندارد هايدلالت، یلازم به ذکر است که روند نزولی سرمایه سیاس

شـهروندان ناراضـی از    زیرا ؛هاي سیستمی کمتري دارد دلالت، سرمایه سیاسی کارگزاران

کننـد و در   در چرخش قدرت عمـل مـی   1طبق منطق پاداش و تنبیه، کارگزاران سیاسی

نظـام  پـس نارضـایتی از مقامـات درون    . گزیننـد را برمـی  رهبران جدید، انتخابات آینده

موضـوع   امـا وقتـی   ؛اي براي تغییـرات سیاسـی بنیـادین نیسـت     دموکراتیک لزوماً نشانه

آن  هـاي دلالـت ، رسـد  شود و به سطح رژیم یا اجتماع سیاسی مـی  تر مینارضایتی عمیق

تقاضـا بـراي انجـام    ، افـول حمایـت از فراینـد سیاسـی     زیـرا ، کند وسعت و عمق پیدا می

احتمـال  ، انگیزد و تضعیف پیوند با اجتمـاع سیاسـی  میهاي حکومت را بر اصلاحات رویه

توان گفت که هـر  می نوا با ایستونبنابراین هم. برد خلی را بالا میوقوع انقلاب و جنگ دا

برخی ممکن اسـت  ، نداردبراي نظام سیاسی دلالت یکسان ، میزان ضعف سرمایه سیاسی

به ، داست به تغییرات بنیادین منجر شو اما بعضی دیگر ممکن ؛با حفظ آن سازگار باشند

از . )Marien & Hooghe, 2011: 267( نجامـد ي که به فرسایش مشروعیت حکومـت بی حد

اما قدر متـیقن  ، کند هاي آن تفاوت می دلالت، بسته به میزان افول سرمایه سیاسی رواین

کارهــاي پیشــین حکمرانــی و عــدم اصــلاح ســاختارهاي  و ایــن اســت کــه تــداوم ســاز

هـاي ضدسیسـتمی بـه     و وقوع کنش موضوعی پرهزینه و ظهور ایستارها، گذاري سیاست

  . شود امري محتمل و حتی متعارف تبدیل می

صـداقت و  ، حسـن نیـت  (با عطف توجه به چندعاملی بودن خاستگاه سرمایه سیاسی 

کارآمـدي نهـادین و عقلانـی بـودن بنیادهـاي      ، کـارگزاران  صـلاحیت ، درستکاري فردي

رعایت ترتب اهمیت آنها در تـدوین و اعمـال هـر    ، )و عملکرد اي عدالت رویه، مشروعیت

چنـد تحقیقـات سـرمایه    بـدین توضـیح کـه هر   . اي کانونی اسـت  مسئله، سیاست اصلاحی

نابرابري اقتصادي یا  شاخصهاي عملکرد اقتصاد کلان و نیز  سیاسی اغلب بر بهبود شاخص

 ,Van der meer( سـرمایه سیاسـی تأکیـد دارنـد    براي تحصیل و ترمیم ، همان دام نابرابري

2018: 9; Miller & Listhaug, 1999: 216( ،  هـاي   با این حال حائز اهمیت است کـه سیاسـت

ولی در درازمـدت  ، مدت با رعایت ترتیب اولویتبازآفرینی سرمایه سیاسی نیز باید در کوتاه

صـلاح در  کـارگزاران ذي بدین توضـیح کـه گماشـتن    . ناظر به هر سه سطح همزمان باشد

                                                 
1. reward and punishment 
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بـراي فراینـد   ، نهادهاي ناکارآمد و یا برعکس کارگزاران فاقد صلاحیت در نهادهاي کارآمـد 

  . کند اثر میبازسازي سرمایه سیاسی ناکافی است و نقش اقدامات اصلاحی را بی

، اي مرکـب و پیچیـده   سیاسی به منزله سـازه  ایۀهاي مهم کاهش سرم دلالتاز دیگر 

بـه   تـوان فقـط   بنابراین نمـی . جانبه بودن فرایند بازآفرینی آن استو همه بودنچندلایه 

 ؛هاي اصلاحی و بهبود نظام حکمرانی براي فرایند احیاي آن بسـنده کـرد   اجراي سیاست

، توجـه بـه نقـش متغیرهـاي سـاختاري فرهنگـی      ، بلکه در کنار اقدامات نهـادین از بـالا  

هـاي اصـلاحی    ان و اتخـاذ سیاسـت  شـی شـهروند  هاي مسلط ارز ها و نظام پایداري سنت

  . فرهنگی و اجتماعی درازمدت نیز لازم است ۀجانب همه

هـاي   بسـته فساد و فقدان نمایندگی و صدا از هم، هاي تجربی گسترده مطابق پژوهش

دلالت آشکار این گزاره ایـن اسـت کـه کامیـابی     . استسیاسی  ۀمهم نرخ کاهشی سرمای

سازي شـفافیت و  به بیشینه، در فرایند بازتولید سرمایه سیاسیهرگونه اقدامات اصلاحی 

، انـداز از این چشـم . شود اي جامعه مشروط می هاي حاشیه فراگیرتر شدن نمایندگی گروه

، تـر شـود  پـذیرتر و اقـدامات حکومـت شـفاف    ها باز و دسـترس چه حکومت هر سواز یک

 ,Kettl( شـود  تـر مـی  افـزون و سرمایه سیاسی  حکومت پاسخگوتر، اطلاعات مردم بیشتر

فقـدان  ، هـا  سیاسی حکومـت  ۀچون از دلایل مهم تنزل سرمای، گریاز سویی د. )57 :2017

 & Klingeman( کافی و مناسب در نهادهاي سیاسی ملی و محلی اسـت ، نمایندگی مؤثر

Fuchs, 1995: 264-265( ،پذیري نظام سیاسی براي  کند که انعطاف این واقعیت دلالت می

ن و افـزایش  اشدگان و محرومحذف، رفتگانحاشیهو گسترش شعاع نمایندگی به پذیرش

از شـرایط بنیـادین   ، از رهگذر برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه، هاندربرگیرندگی آ ةدایر

  . است سیاسی ۀبراي بازسازي سرمای

گرایانـه در  وجود نوعی جانبداري منفی، رهاي فروکاهش سرمایه سیاسیمعیااز دیگر 

بدین معنی که اطلاعات منفـی در مقایسـه بـا اخبـار مثبـت       ؛هاي سیاسی است برداشت

هـاي مـالی    افشاي رسوایی رواز اینکند و  می توجه بیشتريهاي سیاسی جلب  ابژه درباره

اسـتفاده  وءها براي گزارش مـوارد س  رسانه روزافزونو اخلاقی کارگزاران حکومت و تمایل 

 :Dalton, 2004( درو بـه شـمار مـی    هاسیاسی حکومت ۀهم افول سرمایامل مع، از قدرت

 ـ، هاي گروهـی  آفرینی بسیار اساسی رسانهاین واقعیت بر نقش. )197 هـا و   ویـژه رسـانه  هب
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ارتبـاطی در   -ايهاي اجتماعی نوین و لزوم تدوین و اجراي سیاست منسجم رسانه شبکه

  . دلالت داردهر اقدام ناظر به بازآفرینی سرمایه سیاسی 

شاخص گویایی است مبنـی  ، اسینهادین و سی ۀکه میزان پایین سرمایبندي این جمع

طراحـی و  ، که چیزهایی نادرست در فرایند استخدام و کـارکرد کـارگزاران سیاسـی   بر این

ــرمیم نشــود و  اگــرگــذاري و فراینــد سیاســی رخ داده اســت کــه  خروجــی سیاســت ت

سـازتر  تـر و دگرگـون   تحـولات زیربنـایی  ، اجرا نشـود هاي بازآفرینی آن تدوین و  سیاست

ترین سطح یعنی مشـروعیت سیسـتم    ها و سطوح مختلف حتی بنیادي دیگري در ساحت

مردم ضمن از دست دادن اعتماد خـود   ةسیاسی رخ خواهد داد و آن زمانی است که تود

  . کنندهمزمان آشکارا و گسترده از آلترناتیوهاي آن پشتیبانی ، به نظام سیاسی

  

  گیري نتیجه

رغم اهمیت کاربردي و ولی پرپیامد است که علی، قدمتمفهومی کم، سرمایه سیاسی

ایـن  . پذیر کردن آن صورت گرفته اسـت هایی نابسنده براي فهمتاکنون تلاش، اش نظري

، هـاي اعتمـاد سیاسـی    از مؤلفـه ، بسـان سـرمایه اجتمـاعی   ، ناپـذیر مرکب و انـدازه  ةساز

هاي افقی و عمودي تشکیل شـده و بـا    هنجارهاي دموکراتیک و شبکه، مشارکت سیاسی

با متغیرهـاي  ، در سطح تحلیل کارگزاران. بسته استمتغیرهاي چندسطحی و متعدد هم

مـداري و در سـطح تحلیـل حکومـت بــا     کـرداري و اخـلاق  درسـت ، توانـایی ، شایسـتگی 

، فاصـله سیاسـی  ، ايهعـدالت تـوزیعی و روی ـ  ، نماینـدگی ، شفافیت، متغیرهاي کارآمدي

  . بسته استاي هم سرمایه اجتماعی و اثرات رسانه

، پروردهزمینه، سرمایه سیاسی، هاي اجتماعی دیگر همانند بسیاري از مفاهیم و پدیده

هـاي   دسـتخوش نوسـان  ، نسبی و سـیال اسـت و متـأثر از عوامـل گونـاگون     ، موقعیتمند

کـاهش  ، ها و مبـادلات سیاسـی   تراکنشافزایش هزینه ، نزولی شدن آن. شود پرپیامد می

، رواج آنـومی سیاسـی  ، گـري حکومـت  افزایش قابلیت تنظیم، مشارکت مدنی شهروندان

کاهش تمایل به فداکاري و دگرخواهی ملـی و مـآلاً فرسـایش مشـروعیت     ، افزایش فساد

  . دنبال دارده سیاسی را ب
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وع تحـولات جـدي   هاي راهبردي مهمی دارد که وق دلالت، فروکاهش سرمایه سیاسی

شناورشـدگی  ، یـابی ظهـور پوپولیسـم   زمینـه ، هاي گونـاگون جامعـه سیاسـی    در ساحت

هاي سیاسی نامتعـارف و   فزونی گرفتن نرخ کنش، اعتمادهاي سیاسی شهروندان بی سویه

فتن ضـریب مداخلــه و  بـالار ، گـرایش بــه حکمرانـی قهرآمیـز   افـزایش  ، نافرمـانی مـدنی  

شدن دایره دربرگیرنـدگی و نماینـدگی صـداهاي متنـوع از     تر تنگ، گري حکومت تنظیم

، )2017( کتـل ، )2004(هـاي دالتـون    ختلف در پژوهشهاي م آنهاست که با بیان ۀجمل

شایان گفتن اسـت  . ها اشاره شده استبدان) 2010(و شابیر و پوپوفسکی ) 2010( بلیند

هاي تازه دیگـر   پرسش ةاردرببراي پژوهش ، اي اکتشافی مطالعه ۀبه منزل، که این نگاشته

قابلیـت   سیاسی چیست؟ ۀبنیادهاي نظري تکوین سرمای: از قبیل، همچنان گشوده است

ایران چگونـه اسـت؟ رونـد تحـول سـرمایه       بارهپردازي سرمایه سیاسی در کاربست نظریه

  هاي آن کدام است؟  بستهترین هم سیاسی در ایران و تعیین مهم
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